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بـــرای آرام  کردن و خنثی  کـــردن توطئه  ها 
خیلی مؤثـــر بود. 

 
انتقال آل شبیر خاقانی به قم

یکـــی از مســـائل مهمـــی کـــه ماه هـــای 
اول پـــس از پیـــروزی انقاب اســـامی در 
خوزســـتان بـــا آن مواجه بودیـــم، جریان 
آیـــت  الله آل شـــبیر خاقانی بـــود. ما برای 
امنیت خرمشـــهر کارهای مهمـــی  را انجام 
دادیـــم. یکـــی از کارهای مهم ایـــن بود که 
خدمت حضـــرت امام رســـیدیم و جریان 
آیـــت  الله آل شـــبیر خاقانی را بـــرای امام 
توضیح دادیم. به امام گفتیم که ایشـــان 
خودشـــان انسان خوبی هســـتند، مرجع 
شـــیعیان اخباری اند و چشمان شـــان نیز 
کم  بینا شـــده اســـت. پســـرش کـــه چپی 
و منافـــق و وکیل نیـــز هســـت، جریانات 
خلق عرب را هدایـــت می کند و در گوش 
آقـــا صحبت می  کند. ایشـــان هم بعضی از 
صحبت هـــا را به عربـــی تکـــرار می کند و 
باعث ســـازمان دهی نیروها بـــرای تجزیه 
خوزســـتان می شـــود کـــه کار خطرناکـــی 
اســـت. من بـــه امام پیشـــنهاد کـــردم که 
اگر اجازه بدهید و صـــاح بدانید، ما آیت 
 الله شـــبیر خاقانـــی را به همـــراه خانواده 
و خویشـــاوندان درجـــه یـــک ایشـــان از 
خرمشـــهر به قـــم بیاوریـــم و در قم تحت  
الحفـــظ باشـــند تـــا جریانات خوزســـتان 
اصاح شـــود و احتیاجی نیســـت که عین 
پاوه و جاهای دیگر در کردســـتان حوادث 
بدی بـــه وجود بیایـــد و اینجا هـــم مجبور 
شـــویم با مردم درگیر شویم. یعنی صورت 
مســـأله را از خرمشـــهر بـــه قـــم منتقـــل 
کنیـــم. آن وقت ایـــن منطقه را می شـــود 
آرام کـــرد. اجـــازه ایـــن کار را مـــا از امـــام 
گرفتیـــم. بعـــد از آن بـــه اهواز برگشـــتیم 
و بـــا چند نفـــر از دوســـتان به خرمشـــهر 
رفتیـــم. تدارکات لازم را هـــم دیده بودیم. 
مـــن در آنجـــا به آیـــت  الله شـــبیر خاقانی 
گفتـــم: »می  خواهـــم بـــا شـــما خصوصی 
صحبت کنـــم.« گفت:»بفرماییـــد این ها 
محرم  اند.« من می دانســـتم چشم ایشان 
نمی  بینـــد. گفتـــم این هایـــی کـــه اینجـــا 
هستند برای شـــما محرم  اند، برای چیزی 
که مـــن می خواهـــم بگویـــم نامحرم اند. 
اگر اجـــازه بفرمایید بیـــرون بروند و من و 
شما تنها باشـــیم. مواردی هست که باید 
خصوصـــی خدمت جنابعالـــی عرض کنم 
تا هر طور صـــاح دیدید، دســـتور دهید. 
آقایـــان بـــا اکـــراه بیـــرون رفتنـــد. من به 
 عنوان فرماندار در گوش ایشان گفتم که 
من خدمت حضرت امام رســـیدم و راجع 
به وقایع خرمشهر توضیح دادم. حضرت 
امام سام رســـاندند و فرمودند که مدتی 
در قم میزبان شـــما باشـــند تا ما منطقه را 
آرام کنیم. از وجهه و شخصیت شما برای 
مبارزه علیه انقاب اســـامی و علیه نظام 
جمهوری اســـامی ایران اســـتفاده نکنند 
و خدای نکـــرده در تـــداوم ایـــن اتفاقات 
حـــوادث ناگـــواری اتفاق نیفتـــد که مردم 
آســـیب ببینند. ضمنـــاً توضیـــح دادم که 
چون پســـر و پســـر برادر شـــما به چپی  ها 
گرایش پیـــدا کرده اند و عامـــل ناآرامی  ها 
هســـتند، باید مراقب آنها باشـــید. پســـر 
برادرشـــان آدم زرنـــگ، باهـــوش و خیلی 
تشکیاتی بود. به شـــیخ آل شبیر گفتم: 
پســـر برادرت و پســـرت مـــواردی را از قول 
شـــما نقـــل می کنند و ســـعی دارند شـــما 
را رو بـــه  روی نظـــام قـــرار بدهنـــد و مردم 
عرب را علیه عجم  ها بســـیج کنند. آن ها 
جریان هـــای مختلفـــی را ســـازمان دهی 
می کننـــد و این به شـــما آســـیب می زند. 
ســـعی کـــردم آیـــت  الله خاقانـــی را راضی 

کنـــم که با میـــل خـــودش به قـــم بیاید، 
یعنـــی حالتی نباشـــد که فـــردا بگویند ما 
ایشـــان را بـــه زور بردیـــم. ایشـــان راضـــی 
شـــد و ما با رضایـــت خود آقای آل شـــبیر 
خاقانـــی، خانم و بچه  های شـــان را ســـوار 
یـــک مینی  بـــوس کردیـــم، پرده هایش را 
کشـــیدیم و ســـاعتی که با خودشـــان قرار 
گذاشـــته بودیـــم، آن ها را از خرمشـــهر به 
اهواز آوردیم. در اهواز در منزلی ایشـــان را 
نگهـــداری کردیم و به آقـــای مدنی، تهران 
و قـــم هـــم اطـــاع دادیـــم. به کســـانی از 
جملـــه حـــاج  احمدآقـــا و آقای اشـــراقی، 
کـــه آن موقع بایـــد اطـــاع می  دادیم، نیز 
پیـــام دادیـــم کـــه یـــک هواپیما بـــه اهواز 
بفرســـتند که ما آنها را با هواپیما به تهران 

بفرســـتیم و از تهران به قـــم بروند.
شـــب قبـــل از عزیمـــت شـــیخ بـــه قـــم، 
آقای مدنـــی گفت: مـــن می خواهم بروم 
اینهـــا را ببینم. مـــا خیلی نگـــران بودیم. 
مـــن بـــه اتفـــاق حســـین علم  الهـــدی، 
هواشـــمیان، منصـــور عجم، ســـخیراوی، 
از  تـــا  دو  یکـــی   و  علم  الهـــدی  کاظـــم 
بچه  هـــای دیگـــر خوزســـتان جلســـه  ای 
تشـــکیل دادیـــم و نگـــران بودیم کـــه اگر 
مدنـــی بـــرود و جای شـــان را یـــاد بگیرد، 
ممکن اســـت خدایی نکرده شـــب آنها را 
بکشـــد و بعد خونشـــان گردن ما بیفتد و 
گرفتار بشـــویم. قـــرار بر این شـــد تا کاری 
کنیـــم که او منصرف شـــود. آقـــای مدنی، 
بـــه همراه علـــی حجتـــی کرمانـــی و آقای 
قدیمـــی ماهانی، کـــه در اســـتانداری با او 
کار می کـــرد، اصـــرار عجیبی داشـــتند که 
ما بایـــد ایشـــان را ببینیم. بالأخـــره ما با 
مشـــورتی که کرده بودیم، تمهیدی به کار 
بردیـــم و گفتیم جـــای دیگری هـــم آماده 
کنند تا بـــه  محض اینکه آقـــای مدنی آمد 
و ایشـــان را ماقـــات کرد و بیـــرون رفت، 
مـــا آنهـــا را جا بـــه  جا کنیـــم. همیـــن کار 
را هـــم کردیـــم. آقـــای مدنی آمـــد و بعد از 
ســـام و علیکی ســـرد، بـــا الفـــاظ رکیک 
و توهین  آمیـــز بـــا آقـــای شـــبیر خاقانـــی 
برخورد کـــرد. از جمله گفـــت تو خجالت 
نمی کشـــی مـــردم را به کشـــتن می  دهی؟ 
باهـــت از ســـر و روی تو می  بـــارد. تو اصاً 
کی هســـتی که مقلد داشته باشـــی؟ تو را 
بایـــد دادگاهـــی و اعدام کننـــد تا مملکت 
آرام بشـــود. این چـــه وضعی اســـت؟ بعد 
کـــه صحبت  هایـــش را بـــا خشـــونت و با 
قـــدرت بیان کـــرد، با یک حالت نشـــاطی 
کـــه آقای شـــبیر خاقانی و خانـــواده  اش را 
در دســـت دارد، از آنجا رفـــت. البته مدنی 
با آیت  الله آل شـــبیر خاقانـــی در یک اتاق 
صحبت کرد و خانـــواده اش در اتاق دیگر 
بودنـــد و حرف  هـــای او را می شـــنیدند. 
محافـــظ و نگهبـــان هم بـــه  انـــدازه کافی 
گذاشته بودیم. آقای مدنی و علی حجتی 
کـــه رفتند، بچه  هـــا جای آقـــای خاقانی را 
عـــوض کردند و او را به جـــای دیگر بردند. 
پیش بینـــی ما درســـت بـــود. حـــدوداً دو 
ســـاعت و نیم بعد به همیـــن خانه حمله 
شـــد. به آنجا ریختند و نارنجک انداختند 
و بـــه تیربـــار و رگبار بســـتند، ولـــی دیگر 
هیچ کـــس در خانه نبـــود. فـــردا هواپیما 
آمد و ما آنها را ســـوار هواپیمـــا کردیم و به 
تهران فرســـتادیم. بعد از تهـــران هم آنها 
را بـــا هلی کوپتـــر به قـــم بردیم و تـــا زمانی 
که آقای آل شـــبیر زنده بـــود همان جا در 
قـــم بودند کـــه به این شـــکل جان شـــان 
را نجـــات دادیـــم. در واقع اگر با پســـرش 
مانده بـــود، حتماً بـــا توطئـــه مجاهدین 
خلق کشـــته می  شـــد و خونش بـــه گردن 
جمهـــوری اســـامی می  افتـــاد و خیلـــی 

مشـــکات ایجاد می شـــد.

شـــدم، تولید نفت در همان روزهای اول 
راه اندازی شـــد؛ یعنی ما هیچ جلســـه ای 
برای راه اندازی نفت نگذاشـــتیم و کســـی 
هـــم هیـــچ جایـــی را تعطیل نکـــرد که ما 
بخواهیـــم جلســـه ای بگذاریم و مشـــکل 
را برطـــرف کنیـــم. بـــه نظر مـــن بچه های 
صنعـــت نفت خیلـــی هوشـــمند و بموقع 

عمـــل کردند. 
 

پیشنهاد اعلام روز ارتش به امام
اولیـــن دیدار من با امام خمینـــی در روز 8 
فروردین 1358 حاصل شـــد. پـــس از آن، 
پنجـــاه  و چهـــار بار دیگـــر به  طور رســـمی 
یا غیررســـمی بـــا امام دیـــدار داشـــتم. در 
این دیدار، مـــن همراه با آقایـــان کیاوش، 
سرهنگ حقیقی و آقای عبدالهادی کرمی 
در قـــم خدمـــت حضـــرت امـــام رفتیـــم و 
پیشـــنهاد روز ارتش را دادیم. گفتیم ارتش 
روی مردم اســـلحه گرفته و شـــلیک کرده 
اســـت، در 17 شـــهریور تعداد زیادی شهید 
شـــده  اند و در ســـایر حوادث ســـطح شهر 
ارتـــش و مردم رو  به  روی هم ایســـتاده  اند. 
برای اینکه فضا عوض شـــود و خصومت  ها 
خاتمه یابد و آشـــتی بین مـــردم و ارتش به 
وجود بیاید، به بخشـــش و عفو نیاز است. 
بعد هـــم از حضرت امام تقاضـــا کردیم که 
روزی را بـــه اســـم روز ارتـــش اعـــام کنند 
تا ارتشـــی  هـــا در شـــهر رژه برونـــد و مردم 
بـــا گل به اســـتقبال آنهـــا بروند و با شـــعار 
دادن و پاشـــیدن نقـــل و شـــیرینی بیایند 
و آشـــتی کننـــد؛ بـــرای اینکه بـــرای حفظ 
تمامیت ارضی کشـــور و اســـتقال کشور و 
پیشـــگیری از خطرات خارجی احتمالی و 
برقراری امنیت در درون کشـــور لازم است 
تا بدنه ارتـــش همراه مردم باشـــند. حتی 
اگر امکان داشـــته باشـــد از بعضی افسران 
ارتش در ســـطوح بالا اســـتفاده بشـــود. ما 

اعـــم از عرب بومی و غیربومی و اســـتقرار 
آنهـــا در جاهـــای مختلـــف بـــرای حفـــظ 
امنیـــت عمومی کار خیلـــی بزرگی بود که 
الحمدللـــه توفیقـــش را در آن مقطع پیدا 
کردیـــم. آن زمـــان چون ســـپاه تشـــکیل 
نشـــده بود، ما از نیروهای کمیته استفاده 
می کردیم که ســـه کمیته وجود داشـــت: 
کمیته صحـــرا که یکـــی از بـــرادران عرب 
اهـــوازی آن را اداره می کـــرد، کمیتـــه ای 
که یکـــی از ارتشـــی  ها بـــه نـــام گروهبان 
صادقـــی آن را اداره می کـــرد و از بچه  های 
پـــادگان و نیروی دریایی تشـــکیل شـــده 
بـــود و کمیته ای هـــم که اعضـــای آن بعداً 
هســـته مرکـــزی ســـپاه را تشـــکیل دادند 
کـــه آقایـــان ســـخیراوی، منصـــور عجم، 
شمخانی، ســـیدمحمود موسوی، محمد 
طاهری، حســـین علم  الهـــدی، علی علم 
 الهـــدی و کاظـــم علم الهـــدی عضـــو آن 
بودنـــد. این هـــا از بچه  هـــای حزب  اللهی 
بودند و فرماندهی عملیاتی و لجســـتیکی 
عبدالوهـــاب  مرحـــوم  برعهـــده  آنهـــا 
ســـخیراوی بود. از نظر فکری هم حسین 
علم  الهـــدی و کاظـــم علم الهـــدی آنهـــا را 

رهبـــری می کردند.
 

تولید و صادرات دوباره نفت
به  محـــض اینکه انقـــاب اســـامی پیروز 
شـــد و اســـتقرار اولیـــه نیروهـــای انقاب 
صـــورت گرفت، بچه  های آبـــادان با کمک 
خـــود آقـــای کیـــاوش و آیـــت  الله جمـــی، 
ســـریع سیســـتم تولیـــد و صـــدور نفـــت 
را راه  انـــدازی کردنـــد تـــا اقتصـــاد کشـــور 
راه بیفتد. مســـائل فنـــی و موانعـــی را که 
بـــه  طـــور مصنوعـــی ایجاد شـــده بـــود تا 
اعتصاب شـــکل بگیرد، برطـــرف کردند و 
سیســـتم آماده کار شـــد. تأسیســـات هم 
آســـیب ندیـــده بـــود. زمانی کـــه فرماندار 

آیت  الله  العظمـــی وحید خراســـانی تلمذ 
کـــرد. پـــس از دســـتگیری حضـــرت امام 
و قیـــام مردمـــی 15خـــرداد 1342 همـــراه 
پدرش، همگام با ســـایر علمـــا و مردم به 
این اقدام رژیم واکنش نشـــان دادند و در 
جمع روحانیون متحصـــن در جوار مرقد 
حضـــرت عبدالعظیم در شـــهرری و منزل 
آیـــت  الله میانی واقـــع در تهـــران حاضر 
شـــدند. وی پـــس از آنکه در ســـال 1353 
در اهواز مســـتقر شـــد، آیت  الله پسندیده 
)بـــه وکالـــت از طرف امـــام خمینـــی( او را 
به  عنـــوان نماینده حضرت امـــام در اهواز 
منصوب کرد و از آن پس زندگی سیاســـی 
وی وارد مرحله جدیدی شـــد. او به  عنوان 
نماینـــده امام مبـــارزات سیاســـی خود را 
بـــا جدیت بیشـــتری دنبـــال کـــرد و برای 
برگـــزاری مجالـــس ســـخنرانی و دعوت از 
خطبـــای بزرگ در بازار و دانشـــگاه بســـیار 
کوشـــید و در این راه شـــجاعانه در مقابل 
فشـــارهای ساواک ایســـتادگی کرد. وی در 
دوران مبـــارزات خویش در اهـــواز، با آیت 
 الله ربانی املشـــی، که رژیم او را به شوشتر 
تبعیـــد کرده بـــود، و ســـایر علمـــای مبارز 
چون حاج  شـــیخ حســـن طاهـــری و آیت 
 الله یـــزدی ارتبـــاط تنگاتنگی برقـــرار کرد 
و مبـــارزات سیاســـی خود را بـــا همکاری و 
همفکری آن هـــا دنبال کرد. در واپســـین 
روزهـــای پیـــروزی انقـــاب اســـامی آیت 
 الله جزایـــری مبـــارزات سیاســـی خـــود را 
در قالـــب برگزاری مراســـم در حســـینیه 
اعظـــم اهـــواز، در واکنش به درگذشـــت 
آیـــت  الله مصطفـــی خمینـــی، درج مقاله 
توهین  آمیـــز بـــه حضرت امـــام خمینی در 
روزنامـــه اطاعـــات، حمله به طـــاب در 
فیضیـــه قـــم و ناآرامی  هـــا و کشـــتار مردم 
در شـــهرهای مختلف پی گرفـــت و بدین 
صورت در پیروزی انقاب اســـامی ســـهم 
بزرگی داشـــت. پس از انقاب نیز ایشـــان 
از طـــرف حضرت امام به  عنـــوان نماینده 
ولـــی فقیـــه انتخـــاب و امام  جمعـــه اهواز 
شـــد. وی در انتخابات مجلـــس خبرگان 
قانون اساســـی نیز از طرف مردم اســـتان 
خوزســـتان بـــه نمایندگی برگزیده شـــد. 
آیت  الله جزایـــری در دوره  هـــای اول، دوم 
و ســـوم مجلـــس خبـــرگان رهبـــری نیـــز 
از طـــرف مـــردم اســـتان خوزســـتان بـــه 
نمایندگـــی در آن مجلس انتخاب شـــد و 

اکنـــون نیز امـــام  جمعه اهواز اســـت.
 

شکل  گیری غائله خوزستان و خلق 
عرب

دربـــاره غائلـــه خلق عـــرب چند اشـــتباه 
اســـتراتژیک صورت گرفته بود. یکی اینکه 
وقتـــی از یاســـر عرفـــات دعـــوت کردند و 
بـــه ایـــران آمـــد، در خوزســـتان، خصوصاً 
شهرهای اهواز و شـــادگان، از او استقبال 
خیلی ســـنگینی شـــد. دوم اینکـــه جبهه 
التحریر خوزســـتان بـــه وجود آمـــده بود 
و تعـــدادی از جوان  هـــای تنـــدروی عرب 
دنبـــال ایـــن بودنـــد کـــه در آن اوضـــاع، 
خوزســـتان را منفـــک کنند و یک کشـــور 
مســـتقل عربی برای خودشـــان درســـت 
کننـــد. الگویشـــان هـــم ایـــن بـــود که ما 
هـــم مثل کویـــت، امـــارات و بحرین برای 
خودمـــان یـــک کشـــور مســـتقل داشـــته 
باشـــیم و دنبـــال ایـــن کار بودنـــد. اســـم 
افـــراد یادم نیســـت ولـــی یکـــی  دو نفر از 
سران تئوریســـین که در فلسطین بودند، 
بـــا یکـــی  دو نفـــر در عـــراق مرتبط شـــده 
بودند و در شـــادگان جلســـاتی داشـــتند. 
مـــن تعـــدادی از بولتن  هـــای آن موقع را 
دارم کـــه خبرگـــزاری جمهوری اســـامی 
درســـت می کـــرد و چنین اطاعاتـــی ارائه 
کرده و اســـامی آنها را هم گفتـــه بود. آنها 
آزادانـــه می  توانســـتند رفت  و آمـــد کرده و 
فعالیت  ها را ســـازمان دهی کنند. یکی  دو 
پادگان در عـــراق بود که عرب  هـــا به آنجا 
می رفتند و آموزش نظامـــی و ایدئولوژیک 
می  دیدنـــد. در جبهه التحریر خوزســـتان 
حرکـــت حســـاب  شـــده  ای بـــرای تجزیه 
خوزستان وجود داشـــت. در رابطه با آنجا 
در جزیره مینو، آبادان، خرمشـــهر و اهواز 
خلـــق عرب به دلایـــل مختلفـــی بهانه که 
پیدا می کردنـــد و تظاهـــرات مختلفی راه 
می  انداختنـــد. گاهـــی طـــول تظاهـــرات 
خیابانی  شان دوســـه کیلومتر بود و حتی 
تیراندازی هم می کردنـــد. یکی  دو بار هم 
در میدان ورزشـــی در اهواز جمع شدند و 
خواسته  هایی داشـــتند. در این جریانات 
نقش شـــیخ محمـــد کرمی و شـــیخ علی 
کرمی و تعـــدادی از آقایـــان روحانی اهواز 

این پیشـــنهاد را که خدمـــت حضرت امام 
دادیـــم. حضـــرت امـــام)ره( ســـؤال کردند 
ایـــن موضوع را چه کســـی پیشـــنهاد داده 
اســـت. همراهان گفتند که آقای ابراهیمی  
اصل، فرمانـــدار اهواز. امام انگشـــتری به 
من دادنـــد و من هم دســـت حضرت امام 
را بوســـیدم. حضرت امام به آقای اشراقی 
فرمودند تقویم را بیاورد و بعـــد از ورق زدن 
چند صفحـــه روز 29 فروردیـــن را به  عنوان 
روز ارتش تعییـــن کردند. من به  اندازه یک 
بمب اتم انرژی گرفتم که می  شـــود  ایده ای 
ارائـــه داد کـــه مـــورد پذیرش قـــرار بگیرد و 
به آن عمـــل شـــود. روز 29 فروردین اتفاق 
بزرگـــی افتاد کـــه آن محصـــول همفکری 
مشـــترک آقای کیاوش، سرهنگ حقیقی، 

عبدالهادی کرمـــی و اینجانب بود.
 

استاندار شدن دریادار مدنی
آیت  الله ســـیدمحمدعلی موسوی جزایری 
کـــه امـــام  جمعـــه اهـــواز بـــود و خدمات 
زیـــادی هـــم در زمـــان جنگ انجـــام داده 
اســـت، نقش اصلی را در اســـتاندار شدن 
مدنـــی در خوزســـتان ایفا کـــرد. او وقتی 
برای تعیین اســـتاندار به تهران آمده بود، 
با تیمســـار دریادار دکتر سید احمد مدنی 
ماقات داشـــت و مجذوب شخصیت وی 
شـــده بود. در بازگشـــت جلســـه  ای با ما 
داشـــت و گفت: آقـــای تیمســـار دریادار، 
دکتـــر ســـیداحمد مدنـــی، هـــم دکتـــر و 
اســـتاد دانشـــگاه و هـــم ســـید و روحانی 
  زاده اســـت و وزیر دفـــاع و فرمانده نیروی 
دریایـــی بوده اســـت. من به تهـــران رفتم 
و ایشـــان را راضـــی کـــردم که اســـتانداری 
خوزســـتان را قبول کند. ایشان سطحش 
بالاتر از اســـتانداری خوزستان است و اگر 
قبول کند که به اســـتان مـــا بیاید، خیلی 
خـــوب می  توانـــد اســـتان را اداره کنـــد. 
واقعیتش این اســـت که چـــون مدنی در 
کابینـــه دولـــت موقت مهندس بـــازرگان، 
وزیر دفـــاع و فرمانده نیـــروی دریایی بود 
و از طرفـــی چـــون روحانـــی  زاده بـــود مـــا 
فکر می کردیم حتماً بررســـی  هایی شـــده 
اســـت و حتماً ضابطه  هایی برای انتخاب 
اســـتاندار وجود دارد. البته نمی دانستیم 
چه کسی باید اســـتاندار را تأیید یا تعیین 
کنـــد. فکـــر می کردیـــم شـــورای انقـــاب 
یـــا وزارت کشـــور تصمیـــم گرفته اســـت و 
پشـــت پرده قضیه را خیلی نمی دانستیم. 
به  هرحـــال دعـــوت  کننـــده و کســـی که 
رفـــت و مدنـــی را به  عنـــوان اســـتاندار به 
خوزســـتان آورد و جـــا انداخـــت، آیت  الله 
موســـوی جزایـــری بـــود. به نظر مـــن این 
انتخاب اشـــتباه اســـتراتژیکی بود و آقای 
موســـوی جزایـــری هم خـــودش بعـــداً در 
یـــک جلســـه خصوصی بـــه ما گفـــت که 

اشـــتباه کرده است.
مدنـــی آدم بســـیار فعالـــی بـــود. از پنـــج 
صبـــح تـــا دوازده شـــب کار می کـــرد، نماز 
می خوانـــد و آدم مقتدری بـــود. کار اداری 
را خـــوب بلد بـــود و در اهواز و شـــهرهای 
مختلف اســـتان ســـخنرانی  های مفصلی 
ترتیـــب داد و کارهـــای عمرانـــی را شـــروع 
کـــرد. ما هـــم خوشـــحال بودیـــم که یک 
اســـتاندار فعال به خوزســـتان آمده است 
و جلســـات مختلف و متعددی برای حل 
مســـائل اســـتان می گذارد. او جداگانه با 
رؤســـای قبایل، سران عشـــایر و مسئولان 
شـــرکت ها و بـــا گروه  هایی کـــه معترض 
بودنـــد، جلســـاتی می گذاشـــت و بحـــث 
می  کـــرد. ســـپس مطالـــب مطرح  شـــده 
را جمـــع  بنـــدی و مکاتبـــات لازم را انجام 
مـــی داد و از ایـــن نظرها عملکـــرد خوبی 

. شت ا د
آیت  الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری 
در ســـال 1322 ه.ش در شوشـــتر متولـــد 
شـــد. اجـــدادش از طـــرف پـــدر و مـــادر 
روحانـــی و معمم بودند که نســـبت هر دو 
بـــه محدث کبیر مرحوم ســـید نعمت  الله 
جزایری، معاصر عامه مجلسی می رسد. 
پس از آنکه دروس سطح را در شوشتر به 
پایان رســـاند، بـــرای ادامـــه تحصیل عازم 
نجـــف شـــد. دوران تحصیـــل وی در این 
شـــهر با حضور امام در حوزه علمیه نجف 
و تدریس ایشـــان در مسجد شیخ انصاری 
همزمان بود. اواخر ســـال 1350، زمانی که 
بســـیاری از علما و طاب ایرانی به  صورت 
اجبـــاری به ایران منتقل شـــدند، جزایری 
نیز بـــه ایران آمـــد. او در قم مقیم شـــد و 
با جدیتی بیشـــتر مشـــغول درس و بحث 
شـــد، به  گونـــه ای که همزمـــان تحصیل و 
تدریـــس می کـــرد. برای مدتـــی در محضر 

روز ارتش چگونه تعیین شد؟
از حضرت امام تقاضا کردیم که روزی را به اسم روز ارتش اعلام کنند تا ارتشی  ها در شهر 

رژه بروند و مردم با گل به استقبال آنها بروند و با شعار دادن و پاشیدن نقل و شیرینی 
بیایند و آشتی کنند؛ برای اینکه برای حفظ تمامیت ارضی کشور و استقلال کشور و 

پیشگیری از خطرات خارجی احتمالی و برقراری امنیت در درون کشور لازم است تا بدنه 
ارتش همراه مردم باشند. حتی اگر امکان داشته باشد از بعضی افسران ارتش در سطوح 

بالا استفاده بشود. ما این پیشنهاد را که خدمت حضرت امام دادیم. حضرت امام)ره( 
سؤال کردند این موضوع را چه کسی پیشنهاد داده است. همراهان گفتند که آقای 

ابراهیمی  اصل، فرماندار اهواز. امام انگشتری به من دادند و من هم دست حضرت 
امام را بوسیدم. حضرت امام به آقای اشراقی فرمودند تقویم را بیاورد و بعد از ورق زدن 

چند صفحه روز 29 فروردین را به  عنوان روز ارتش تعیین کردند. من به  اندازه یک بمب 
اتم انرژی گرفتم که می  شود  ایده ای ارائه داد که مورد پذیرش قرار بگیرد و به آن عمل 

شود. روز 29 فروردین اتفاق بزرگی افتاد که آن محصول همفکری مشترک آقای کیاوش، 
سرهنگ حقیقی، عبدالهادی کرمی و اینجانب بود.

ـــرش بـ

انتخاب اشتباه استاندار خوزستان
آیت  الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری که امام  جمعه اهواز بود و خدمات زیادی 

هم در زمان جنگ انجام داده است، نقش اصلی را در استاندار شدن مدنی در 
خوزستان ایفا کرد. او وقتی برای تعیین استاندار به تهران آمده بود، با تیمسار دریادار 
دکتر سیداحمد مدنی ملاقات داشت و مجذوب شخصیت وی شده بود. در بازگشت 

جلسه  ای با ما داشت و گفت: آقای تیمسار دریادار، دکتر سیداحمد مدنی، هم دکتر 
و استاد دانشگاه و هم سید و روحانی  زاده است و وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی 

بوده است. من به تهران رفتم و ایشان را راضی کردم که استانداری خوزستان را قبول 
کند. ایشان سطحش بالاتر از استانداری خوزستان است و اگر قبول کند که به استان 
ما بیاید، خیلی خوب می  تواند استان را اداره کند. واقعیتش این است که چون مدنی 

در کابینه دولت موقت مهندس بازرگان، وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی بود و از 
طرفی چون روحانی  زاده بود ما فکر می کردیم حتماً بررسی  هایی شده است و حتماً 

ضابطه  هایی برای انتخاب استاندار وجود دارد؛ البته نمی دانستیم چه کسی باید 
استاندار را تأیید یا تعیین کند. فکر می کردیم شورای انقلاب یا وزارت کشور تصمیم 

گرفته است و پشت پرده قضیه را خیلی نمی دانستیم. به  هرحال دعوت  کننده و کسی 
که رفت و مدنی را به  عنوان استاندار به خوزستان آورد و جا انداخت، آیت  الله موسوی 

جزایری بود. به نظر من این انتخاب اشتباه استراتژیکی بود و آقای موسوی جزایری هم 
خودش بعداً در یک جلسه خصوصی به ما گفت که اشتباه کرده است.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

آن زمان چون سپاه 
تشکیل نشده بود، 

ما از نیروهای کمیته 
استفاده می کردیم که 

سه کمیته وجود داشت: 
کمیته صحرا که یکی از 

برادران عرب اهوازی آن 
را اداره می کرد، کمیته ای 

که یکی از ارتشی  ها به 
نام گروهبان صادقی 

آن را اداره می کرد و 
از بچه  های پادگان و 

نیروی دریایی تشکیل 
شده بود و کمیته ای 

هم که اعضای آن بعداً 
هسته مرکزی سپاه را 

تشکیل دادند که آقایان 
سخیراوی، منصور عجم، 

شمخانی، سیدمحمود 
موسوی، محمد طاهری، 

حسین علم  الهدی، 
علی علم  الهدی و 

کاظم علم  الهدی عضو 
آن بودند. این ها از 

بچه  های حزب  اللهی 
بودند و فرماندهی 

عملیاتی و لجستیکی 
آنها برعهده مرحوم 

عبدالوهاب سخیراوی 
بود. از نظر فکری هم 

حسین علم  الهدی و 
کاظم علم  الهدی آنها را 

رهبری می  کردند
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